
  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

t

۱در روستای وشاره

ارهݧݧݩݩںݧݧݨݐسح ای وشا ی در روستا رانݐ
ه وشا  لهجه حاجه حسیننݐ خݐ



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

اره ای وشا در روستا
 بسم ال الرحمن الرحیم

اعوذ بال من الشیطان اللعین الرجیم

العبد المؤيد الرسول المکرم ابوالقاسم محمد
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رحمة ال و برکاته

از اول ابت::::::دای ع::::::الم، خ::::::دای تب::::::ارک و تع::::::الی ي::::::ک
پیش بینی ه:::ایی دارد، آن پیش بینی ه:::ا ک:::ه دارد به غی:::ر
گر کسی بخواهد در پیش بینی های خدا فکر خلق است. ا
و توحی:د وارد بش:ود گی:ج می ش:ود؛ چ:ون ک:ه آن مغ:زی ک:ه
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خ:::دا ب:::ه ش:::ما داده، ب:::ه ق:::دری ب:::ه ت:::و داده ک:::ه حرفه:::ا را
گ::ر بخ::واهی در واقعی::ت حقیق::ت ب::الخره تص::دیق کن::ی. ا
خ::دا ي::ا حقیق::ت ولي::ت واق::ع ش::وی، آن مغ::ز ش::ما ق::ابلیت
پذیرش حقیقت خدا و وليت را ندارد. پس ما به بن بس:ت
می خوريم؛ مگر [این که] ما قانع بشويم که م:ا مح:دوديم.
وق:::تی ک:::ه ش:::ما [فهمی:::دی] مح:::دود [هس:::تی] واقعی:::ت
واقعی::ت را، مح::دوديت را در خ:ودت در مقاب:ل خ:دا ح::س
، ک::ردی، [فهمی:::دی] ک::ه ولي::ت مح::دود نیس::ت، وج::دانا 
، عقل، يک قدری به قول ما کوتاه می آیی. عزی:زان انصافا 
م::ن، الن م::ا نس::بت ب::ه خودم::ان، جس::ارت نکن::م، [مث::ل
ای::ن] ک::ه م::ا مثل الن هف::ت هش::ت س::المان اس::ت ب::ا ي::ک
پهلوانی که خیلی قوی است [روبرو هستیم]. ما اص:ل فک:ر
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نمی کنیم که ما می توانیم با ايشان کش:تی بگیري:م ي:ا ن:برد
کنی::م، او م::ا را خ::رد می کن::د، ي::ک بچ::ه ده، دوازده س::اله
[ای:::ن را] ح:::س می کن:::د. عزی:::زان م:::ن باي:::د خودت:::ان را در
مقاب::ل ولي::ت و خ::دا ي::ک بچ::ه دبس::تانی، ک::ودک بدانی::د؛
گ::::ر بخواهی::::د غی::::ر ای::::ن باش::::د، ت::::و مح::::دودی، يعن::::ی ا

محدوديت خودمان را بايد حس کنیم.

عزی:زان م:ن، ح:ال ای:ن ک:ه م:ن گفت:م روي:ش فلس:فه اس:ت،
هر مطلبی فلسفه اش خ:وب اس:ت. ح:ال ش:ما ب:بین خ:دای
تب::ارک و تع::الی آدم ابوالبش::ر را خل::ق ک::رده، شکسته نفس::ی
ک::رد، ب:::ه ملئکه ه:::ا گف::ت می خ:::واهم خلیف:::ه خل:::ق کن::م.
گفتن::::د: خ::::دايا، این ه::::ا دوب::::اره خ::::ونریزی می کنن::::د. ای
ملئکه ه:::ا، م:::ن دارم می گ:::ويم، مگ:::ر خ:::دا نمی دان:::د ک:::ه
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خ:ون ریزی می کنن:د؟ ش:ما باي:د بگویی:د اختی:ار ب:ا خ:ودت،
چرا گفتی:د خ:ون ریزی می کنن:د؟ پ:س ملئک:ه ه:م مح:دود
است. [چون] در مقاب:ل خ:دا ح:رف می زن:د، در ص:ورتی ک:ه
گ:ر ن:ه نباي:د ب:ه عق:ل ولي:ت م:ن چیز است محدود اس:ت، ا
ای:ن ح:رف را بزن:د. ش:ما ه:م باي:د درب:اره ولي:ت خودت:ان را
محدود بدانید. این است که عزیزم، فدايت بش:وم، س:ؤال
کردی جوابت را بدهم: تو محدودی، حال ک:ه مح:دودی،
گ::ر می خ::واهی باي::د مح::دوديت خ::ودت را ب::دانی. گفت::م: ا
ح:رف ولي:ت بزن:ی، آن ش:خص را تس:ت ک:ن، کم:ی از آن را
بگو. چرا؟ این آمپول زن تست می کن:د، ت:ا [ب:ه ب:دن بیم:ار]
نمی خ::ورد آمپ::ول را نمی زن::د. ام::روز آمپ::ول ولي::ت ب::ه ه::ر

کس خواستید بزنید تستش کنید، نمی گويم نزنید.
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ح:ال ب:بین خ:دای تب:ارک و تع:الی چ:ه ک:رده اس:ت؟ سیص:د
سال این [شیطان] دارد آنجا [ت:دريس می کن:د]، در ع:رش
خ:::دا پ:::ا گذاش:::ته، مگ:::ر در ع:::رش خ:::دا کس:::ی می توان:::د پ:::ا
بگذارد؟ ای:ن ش:یطان ج:زء عزازی:ل ب:ود، خ:دا فرص:ت ب:ه او
داد. به قول خودمان خ:دا ب:ه روی بزرگ:ی خ:ودش نی:اورد،
گف:ت بی:ا. ي:ک رواي:ت داري:م مش:ابه ای:ن، يک:ی از علم:ا ک:ه
خیل:ی ب:ه اص:طلح خ:ودش پیش:رفته ش:ده ب:ود، ح:ال خ:دا
می خواهد چه ک:ارش کن:د؟ می خواه:د ي:ک خ:رده دس:تش
را بگی:رد، ب:ه عل:م و دان:ش و فض:ل خ:ودش [مغ:رور نش:ود،
بداند] که فضل آن است که او بدهد. آقا، ای:ن س:واد اس:ت
تو داری، فضل نیست که، این کش:ت  همین ج:ايت اس:ت،
فض::ل آن اس::ت ک::ه کش::ت  آن اس::ت ک::ه ب::ه ت:و بده::د. ح::ال
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شب خواب دي:د ک:ه ي:ک در  بهش:تی اس:ت ک:ه ام:ام ص:ادق
[آنج:ا] ايس:تاده اس:ت. م:ن دي:دم آنج:ا را، ه:ر کس:ی می آي:د
[ام:::ام] می گوي:::د چ:::را ای:::ن ک:::ار را ک:::ردی؟ چ:::را ای:::ن ک:::ار را
ک:::::ردی؟ دي:::::د هم:::::ه گرفتارن:::::د. [ام::::ا] ي:::::ک دری اس:::::ت
باب الحس:::ین ب:::ه آن می گوين:::د، آنج:::ا ه:::م يک:::ی از ائم:::ه
هس::تند. ای::ن ن::وار م::ن را يک::ی می ش::نود، آقاي::ان بدانی::د،

طلبه ها، عزیزان من، يک موقعی می آی:ی آنج:ا، آن در، در 
کمه ت::::ان می کن::::د. بهش::::تی اس::::ت ک::::ه ام::::ام ص::::ادق محا
کمه ت:::ان می کن:::د، چ:::را این ق:::در بترس:::ید از روزی ک:::ه محا
گرد ام::ام کمه می کن::د؟ ش::ما ک::وس ش::ا س::خت ش::ما را مح::ا
ص::::::ادق [ب::::::ودن] را می زنی::::::د، خودت::::::ان را ب::::::ه ايش::::::ان
چس:::::بانده ايد؛ ام:::::ا ي:::::ک ع:::::وام ک:::::ه آنج:::::ا [خ:::::ودش را]
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نچس:::بانده. دي:::د ي:::ک دری اس:::ت باب الحس:::ین ب:::ه آن
می گوين::د؛ آق::ا بی::ا ای::ن ط::رف، ک::ربل رف::تی؟ ب::رو [از ای::ن در
ک:ردی]؟ ب:رو، مرت:ب وارد شو]، مشهد رفتی؟ برو، کار خی:ر [
برو، برو، [ب:رای] حس:ین اش:ک ريخ:تی؟ آره، دوس:تان ام:ام
حسین را مهمان کردی؟ آره. دکتر جان، قرب:انت ب:روم، ت:و
ه::::::م از هم::::::ان در می روی، می گ::::::ویی م::::::ن دوس::::::تان
امیرالم:::ؤمنین را مهم:::ان ک:::ردم، می گوي:::د ب:::رو. ت:::و معل:::وم
می ش:ود عل:ی را می خواس:تی ک:ه دوس:تانش را می خ:واهی.
خ::دا می دان::د م:ن جوانه::ا، ش::ماها را چق::در می خ::واهم، ب::ه
ولی علی. هیچ چیز، ديد نه، خیل:ی [س:خت] اس:ت، گف:ت
خب ما که کربل رفتیم، ای:ن چیزه:ايش را هم:ه را برداش:ت
و آم:د لی عوام ه:ا. گف:ت: بی:ا ت:و ه:م ب:ه واس:طه مش:هدی
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علی ها، کربلیی حسین ها ب:رو. پاش:د، ت:ا آخ:ر عم:رش گ:ريه 
کرد. گفت: معلوم می ش:ود [در س:واد] م:ا خ:بری نیس:ت. م:ا
باي::::د بی::::اییم لی مش::::هدی حس::::ین، کربلی::::ی حس::::ین،
ک::ه] دوس::ت امیرالم::ؤمنین را مهم::ان کربلی::ی حس::ن ها [
ک::رده، بروي::م لی آنه::ا؛ ن::ه این ک::ه در  جیبم::ان ک::اريه بزن::د

مرتب بگوییم بده به ما، بده به ما. صلوات بفرستید.

عزیزان من، ح:ال خ:دا آب:روی ش:یطان را نريخ:ت، گف:ت در
ملئکه ها باش؛ اما ولش که نمی کن:د. خ:دا آدم ابوالبش:ر را
خل::ق ک::رد، او را آورد، گف::ت: ای ش::یطان، ت::و سیص::د س::ال
عب:ادت ک:ردی، ح:ال باي:د م:ن را اط:اعت کن:ی. خ:دايا، چ:ه
کن:م؟ آدم را س:جده ک:ن. آدم ک::ه قاب:ل س::جده نب:ود، وال
گ::ر ي::ک حرف::ی زده باش::م، بخ::واهم مک::رر کن::م، خ::ودم از ا
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خ:ودم ب:دم می آي:د، ام:ا ای:ن مک:رر نیس:ت. ي:ک وق:ت باي:د
ي:ک چی:ز را مک:رر کن:م ت:ا آن ح:رف ج:ان بگی:رد، روح پی:دا
کند. من این را يک وقتی يک اشاره ای کردم، چرا؟ خیل:ی
ش::::::::یطان درس خوان::::::::ده، مق::::::::دس اس::::::::ت. بیش::::::::تر
درس خوان::ده ها مقدس::ند، حرفه::ای خیل::ی خ::وش خ::ط و
خ::ال می زنن::د. گف::ت: خ::دايا، س::جده منحص::ر ب::ه توس::ت،
م:ن ب:ه کس:ی س:جده نمی کن:م، منحص:ر ب:ه توس:ت. آق:ای
ش::یطان، خ::دا ام::ر می کن::د! ای::ن هم::ه ک::ه ب::ه ش::ما گفت::م
[خ::دا] ام::رش ب::التر اس::ت، ام::روز مص::داقش را ب::رای ش::ما
آوردم. ببین، عزیز من این جا امر می کند، گفت ن:ه. خ:وب
ک::ه خ::دا ي::ک ق::دری ب::ه ق::ول م::ا گفتن::ی، ب::ه او کاوي::د آن
اي:ده اش را گف:ت، گف:ت: م:ن از آتش:م، ای:ن از خ:اک اس:ت،
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من سجده نمی کن:م. اول اح:ترام س:ر خ:دا گذاش:ت، گف:ت
ت::و خ::دایی [س::جده] منحص::ر ب::ه توس::ت، ام::ا ت::ويش ای::ن
نبود. ت:ويش ای::ن ب::ود ک::ه گف::ت م:ن ب:الترم، ای::ن از خ:اک
است من از آتشم. [خدا] گفت گم شو، حال همه این ها که
می خ:::واهم بگ:::ويم، هن:::وز م:::ن مقص:::دم را نگفته ام. ح:::ال
گف::ت خ::دا، م::ن سیص::د س::ال عب::ادت ک::ردم، لی::اقت پی::دا
ک::ردم در ع::رش ت::و [باش::م]، لب::د م::ن کس::ی ب::ودم ک::ه در
عرش راهم دادی، حال مزدم را به من ب:ده. گف:ت ه::ر چ:ه
بخ::واهی ب::ه ت:و می ده::م، چ::ه می خ:واهی؟ گف:ت [ب::ه ازاء]
ه::ر آدم::ی ک::ه ب::ه بش::ر ي::ک دان::ه اولد دادی، دو ت::ا ب::ه م:ن
ب:::ده. [می خ:::واهی] چ:::ه کن:::ی؟ ای:::ن ط:::رف و آن طرف:::ش
بگ::ذارم گمراه::ش کن::م، گم ش::و ب:::ه م::ن گف::تی، م::ن ه::م
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لج::اجت می کن::م گمراه::ش می کن::م. عزی::زان م::ن، مب::ادا
گ::ر وال لجاجت بکنید، خودت را در هلکت می ان::دازی. ا
بال وقتی که به او گفت گم شو، من يک روز گفتم، گفت::م
خ::دايا ب::ه م::ن نگ::ویی گم ش::و، م::ن ش::یطان نیس::تم، م::ن
ج:::وابت را می ده:::م، آن ج:::واب را خ:::ودت در ده:::ان م:::ن
گذاشتی. می گويم کجا بروم؟ يک جایی ک::ه به غی::ر مل::ک
خودت است ت:و بگ:و ب:رو، م:ن گ:م می ش:وم. ه:ر کج:ا ب:روم
گم نمی شوم که، همه افلک مال توست. کجا گم بشوم؟
گ::::ر ای::::ن را ب:::ه م::::ن نگ::::ویی گم ش:::و. او عقل::::ش نرس::::ید، ا

می گفت مورد عفو خدا قرار می گرفت، نگفت.

ح:::ال عزی:::ز م:::ن، قرب:::انت ب:::روم، ب:::بین خ:::دا چه ج:::ور دارد
وس::یله را ج::ور می کن::د؟ ای::ن ي::ک. يک:ی [درخواس::ت ديگ::ر
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شیطان این بود که] گفت که من تا آخ:ر دنی:ا زن:ده باش:م،
گفت باش. حال بعضی ها می گويند تا آخر دنی::ا آن م::وقعی
است که آقا امام زمان بیايد، يعن:ی زم:ان ب:ه آخ:ر می رس:د،
يعنی فسق و فجور به آخر می رس::د. مگ::ر ای::ن دنی::ا تم::امی
دارد؟ ي:::ک چیزه:::ایی اس:::ت ي:::ک وق:::ت کش:::ف می کنن:::د،
می گوين::د مثل م::ال نمی دان::م چن::دین ه::زار س::ال [پی::ش]
هست. ي:ک چی:زی را کش::ف کردن:د ک::ه م:ال چن::دین ه:زار
سال است، آن وقت آمدن::د دس::تگاه ک::امپیوتر معل::وم ک::رده
که این مثل آدم از چه زمانی است، این قب::ل از آدم ب::وده.
آمدند به من گفتند، گفت::م ب:ه عق::ل ولي::ت م:ن، مگ:ر دنی:ا
گ::ر معل::وم می ش::ود ک::ه خ::دا [آن  را] چه وق::ت خل::ق ک::رده؟ ا
دستگاه ک::امپیوتر معل::وم کن::د روزی ک::ه دنی::ا را خل::ق ک::رده
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[می ت::وان گف::ت ای::ن چق::در ق::ديمی اس::ت] ام::ا نمی دان::ی
[دنی::ا چ:ه وق::ت خل::ق ش::ده] ام:ا آدم ابوالبش::ر معل::وم اس:ت
چ::ه وق::ت خل::ق ش::ده، چن::د ه::زار س::ال اس::ت. ح::ال خ::دا
عالمی داشته، آدم::ی داش::ته، اص::ل بش::ر را خ::دای تب::ارک و
تع::الی [ض::عیف خل::ق ک::رده] بش::ر ض::عیف اس::ت. بش::ر ه::م
عج::ول اس::ت، ه::م ض::عیف اس::ت؛ ام::ا می رس::د ب::ه اش::رف
مخلوقات. وق::تی اتص::ال ش::د ب::ه آن دوازده ام::ام، چه::ارده
معصوم می رسد به اش:رف مخلوق::ات. عزی:زان م:ن، زم:انی
ب::::وده اس::::ت ک::::ه کس::::انی بوده ان::::د ک::::ه روی آب زن::::دگی
می کردن::د. خیل:ی نمی خواه::د چیزی ت::ان بش::ود، م:ن هی::چ
چی::زم نیس::ت ای::ن حرفه::ا را می زن::م. مگ::ر ماهی ه::ا در آب
نمی توانند زندگی کنند؟ بش::ر ه::م در آب زن::دگی می ک::رده.
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خ:::دا ک:::ه ای:::ن حرفه:::ا را ن:::دارد، م:::ا ي:::ک چی:::زی مص:::داق
می آوري::م. چه::ار ت::ا نمی دان::م الفب::ا خواندي::د ب::ه خیالت::ان
کسی شديد، مصداق درست می کنید برای خ::دا. باب::ا بری::ز
کن::ار این ه::ا را، لخ::ت ش::و بی::ا در ولي::ت. قش::نگ ش::د، ب::ه
گ:::ر می توانس:::تم ای:::ن ح:::رف را بزن:::م. دين:::م قش:::نگ ش:::د ا
چطور در آب زن:دگی می کنن::د؟ خیل:ی ه:م شعورش::ان از م:ا
ب::التر اس::ت. ش::ما م::ن را عف::و کنی::د ت::ا م::ن بت::وانم حرف::م را
بزن:م، می ترس:م عف::وم نکنی:د. ش:ما ق::ول بدهی::د م:ا ش:ما را
عف::و می کنی::م، ت::ا ببینی::د م::ن چق::در ح::رف می زن::م. مگ::ر
ح:::وت نیس:::ت ک:::ه در درياس:::ت؟ ح:::ال اب:::وحمزه می گوي:::د
حوت که خلصه این یونس را بلعید [چطور ب::ود؟]، [ام::ام
س::جاد] می گوي::د پاش::و بروي::م س::راغ بگیري::م. ح::ال ح::وت
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حرف می زند، آدم است، انسان اس:ت نس::بت ب:ه خ::ودش،
گ::ر [ی::ونس] «ل اله  ال ان::ت، س::بحانک ان::ی ح::ال می گوي::د ا
کن::::::ت م::::::ن الظ::::::المین» نگفت::::::ه ب::::::ود ت::::::ا قی::::::امت او را
می گرداندم. حوت در قیامت در دريا زندگی می کند. هنوز
که آدم ابوالبشر نیامده، شايد صدها، میلیاردها سال بوده
این ه::ا زن::دگی می کردن::د. ای::ن زمین::ی ک::ه خ::دای تب::ارک و
تعالی در زیر پای شما مسخر ک::رد، ش::ما نمی توانس::تید [در
آب] زندگی کنید، ضعیفید. خدا گه::واره ب::رای ش::ما درس::ت
ک::رده، اول مک::ه معظم::ه را روی آب خل::ق ک::رده، ام الق::ری
است. بع::د کش::یده ش::ده روی زمین ه::ا، ای::ن زمین ه::ا، الن
شما توی گهواره ای، دارد تو را می جنباند. این خورشیدی
که می زند و غروب می کند، مگر آخر دارد؟ از این جا رفت،
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از ای:::ن زی:::ر ه:::م درمی آي:::د. ک::رات دور خورش:::ید می گ::ردد.
عزی::زان م::ن، خورش::ید س::ر ج::ايش اس::ت، م::اه س::ر ج::ايش

است. صلوات بفرستید.

چ::ه چی::زی را م::ا مت::وجه ش::ديم؟ آرام ب::اش عزی::ز م::ن، ام::ر
این ها را اطاعت ک::ن ت::ا ت::و را امرال کن::د، ت::ا چش::مت را ب::از
کن::د ي::ک خلق::تی را ب::بینی. خیل::ی کله س::رمان می رود، ت::ا
ح::ال ه::م رفت::ه اس::ت. ح::ال ب::بین ش::یطان چ::ه می گوي::د؟
[خ:::دا ب:::ه ش:::یطان] گف:::ت خ:::ب [زن:::ده] ب:::اش. م:::ن ح:::ال
می خ::واهم ن:::تیجه بگی::رم، ح::ال گف::ت ک::ه خ::ب در قل::ب
مؤمن بروم؟ [خدا] گفت گم شو، آنجا ج::ای م::ن اس::ت. دو
ک::ه س::جده دفع::ه گفت::ه گم ش::و: ي::ک دفع::ه آنج::ا گف::ت [
نکرد]، حال هم گفته. گفت در دل بروم؟ گف:ت ب:رو، گف:ت
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در گلوله های خون بروم؟ گفت برو، قلب جای من اس::ت.
آن وق::ت گف::تیم قل::ب ج::ای خ::دا، ج::ای ای::ن دوازده ام::ام،
چه::ارده معص::وم اس::ت، «قل::ب الم::ؤمن ع::رش الرحم::ن».
ح::ال ب::ه او گف::ت گم ش::و، درس::ت اس::ت؟ ح::ال کاره::ایی ک::ه
شما داريد می کنید، قلب تصرف ب::ه تم::ام ای::ن اج::زاء ب::دن
دارد. همین ج::ور ک::ه ع::رش خ::دا تص::رف ب::ه تم::ام خلق::ت
دارد، قلب مبارک شما تصرف به بدن ش::ما دارد. ح::ال اول
از آنج:::ا اطلعی:::ه ن:::ازل می ش:::ود، ت:::ا اطلعی:::ه ن:::ازل ش:::د
ش::یطان ه::م ي::ک اطلعیه ای می ده::د، ش::یطان در دل::ت
است. گفت بروم در دل؟ گفت برو. حال يک خیالی از دل
گر مطابق قلب ب::ود درس::ت اس::ت؛ شما برجسته می شود، ا
گر ن::ه آن وسوس::ه ش::یطان اس::ت. پ:س ش::ما همیش::ه باي:د ا
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مواظب قلبتان باشید که «عرش الرحمن» است، اطلعیه
ن::ازل می ش::ود. ش::یطان ه::م اطلعی::ه ن::ازل می کن::د. الن
قلب اطلعیه نازل کرد به قل::ب وج::ود مب::ارک آق::ای دک::تر.
این که می گويد امام زمان را ندي::دم، عزی::ز م::ن، ت::و ام::رش
را اط:::اعت ک::ردی. در ب::ازار کس:::انی هس:::تند ک:::ه م::ن خ::بر
گرد م:::::ن ب::::وده، يک::::ی دارم، ي::::ک وق:::::ت يکی ش:::::ان ش::::ا
دوتايشان. حال يک ويلهایی درس::ت کردن::د، ي::ک مش::ت
از این آدم های عشقی را می برند. آن قلب شما که «عرش
الرحمن» است خدا يک دفعه اطلعیه نازل ک::رد، بی::ا ي::ک
مشت دوستان علی را بردار برو آنجا. ي:ک ب:اغی اس::ت ک::ه
اتص:::ال ب:::ه بهش:::ت اس:::ت، ي:::ک ب:::اغی اس:::ت اتص:::ال ب:::ه
باغ های جهنم است. جهنم هم ب::اغ دارد، ای::ن را ب::ه ش::ما
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بگويم، همان ب:اغی ک::ه آنج::ا فس::ق و فج::ور اس::ت، هم::ان
ج::ا براي::ش مجس::م می کن::د. ح::ال اطلعی::ه ن::ازل می کن::د
این جا بشود مکان وليت، وال الن شماها به عرش خ::دا
مس:::لط هس:::تید. الن تم:::ام ش:::ما ب:::ه ع:::رش خ:::دا مس:::لط
هستید؛ چون که تمام شما آمديد کسب فیض کنی::د، ه::م
از اش::یاء، ه::م از ولي::ت، ه::م از تمری::ن. چ::ه کس::ی ش::ما را
آورده؟ م:::::ن قس:::::م می خ:::::ورم بعض:::::ی هايتان روح ش:::::ما
می خواس:::ت پ:::رواز کن:::د ک:::ه بیایی:::د این ج:::ا. مگ:::ر این ج:::ا
چیست پرواز می کند؟ چقدر جاه:ای عش::قی هس:ت الن؟
الن ام:::::روز چ:::::ه روزی اس:::::ت؟ چ:::::ه خ:::::بر اس:::::ت؟ چ:::::ه
تماش:::اخانه هایی درس:::ت ش:::ده؟ چ:::ه تئاتره:::ایی درس:::ت
شده؟ عزیزان من، بیشتر از ای::ن اس:تاد می گوي:د افش::ايش
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نک::::ن. از تم::::ام تئاتره::::ا و تماش::::اخانه ها گذش::::تید آمدي::::د
این ج::ا، می گویی::د عل::ی، حس::ین، زه::را ج::ان. چ::را اتص::ال
نباشید شما؟ وال، به دينم همه تان اتصالید. فقط ت::وجه

کنید که این اتصال ها را شیطان قطع نکند.

پس شیطان در دل بش:ر اس::ت، ه:ر چ::ه دل:ت خواس::ت آن
کار را نکن، ه::ر چ::ه خ::دا خواس::ت آن ک::ار را بک::ن. همیش::ه
حق و باطل دارد خودش جلوه می کن::د، ت::وجه کنی::د. مگ::ر
شما می توانید [بفهمید] این مهمانی که می کنید چه خبر
اس::ت؟ وال، رواي::ت داري::م ه::ر لقمه ای ک::ه ي::ک م::ؤمن را
مهم::::ان کن::::ی بخ::::ورد، خ::::دا ث::::واب ح::::ج و عم::::ره پ::::ايت
می نويسد. وال، ديد من ای::ن اس::ت ک::ه ت::و را دارد تش::ویق
می کند. بشر هنوز خودخواه است، بشر هنوز بهش::ت خواه
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گر نه يک لقمه ای ک::ه است، بشر هنوز راحت خواه است. ا
يک مؤمن بخورد خدا می گوي::د ب::ه م::ن داده، مگ::ر چی::زی
که به خدا بدهی، خدا عوضش يک لقمه به ت::و می ده::د؟
خ::دا خ::ودش را ب::ه ت::و می ده::د. ای::ن حرفه::ایی ک::ه دارن::د
می زنند، این حرفها يک حرفهایی است که هنوز ما جنب::ه
ماورائی م::ان ک::م اس::ت. ب::بین خ::دا چه ج::ور بعض::ی ها را رد
می کند؟ چه جور رد می کند، به داوود می گويد گنه کارها را
به:::تر می خ:::واهم از آنه:::ا، چ:::را؟ این ه:::ا م:::ال بهشتش:::ان

می کنند. صلوات بفرستید.

حال عزیزان من، قربانتان بروم، فدايتان بشوم ح:رف م::ن
گ:ر بخ::واهیم ک::ه ب::ه اص::طلح ب:ه ج::و امروز ای::ن اس:ت ک::ه ا
م::اورائی اتص::ال بش::ويم، م::ا باي::د گن::اه نکنی::م. يک::ی گن::اه
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نکنیم، يکی هم خودمان را در مقابل ولي::ت و خ::دا تزل::زل
ب:::دهیم؛ يعن:::ی خودم:::ان را محت:::اج ب:::دانیم. مث:::ل ي:::ک
بچه ای که دارد بل می رود، چه جور اس::ت؟ ی::واش ی::واش
ق::درت ب::ه او می ده::د. ح::ال ن::تیجه ح::رف م::ن ای::ن اس::ت،
خ::::دای تب::::ارک و تع::::الی ش::::ما را آورده در ای::::ن دنی::::ا، اول
چه جور بودی؟ چقدر ض::عیف ب::ودی، ب::ل می رف::تی ي::ا ک::ار
ديگ::ری آدم می ک::رد، نمی توانس::ت خ::ودش را ض::بط کن::د.
حال خدا ی::واش ی::واش ت::و را نم::و داده، الن ج:وانی ش::دی
ماه رو، جوانی ش::دی ک::ه آدم می خواه::د نگ::اه ب::ه نق::ش ت::و
بکن::د، کج::ا ب::ودی؟ ت::و هم::ان ب::ودی، ح::ال خ::دا ت::و را آورد
این ج::ا. ح::ال ک::ه آوردت این ج::ا ت::و را چ::ه ک::ار ک::رد؟ ح::ال
آوردت این ج:::ا ی:::واش ی:::واش ب:::زرگ ش:::دی، ب:::ه تکلی:::ف
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رسیدی، ح::ال ک::ه ب::ه تکلی::ف رس::یدی خ::دا حک::م گذاش::ت
رويت؛ آقاجان من، این کار را بک::ن، ای::ن ک::ار را بک::ن، ای::ن
گر شما فرمان به حکم خدا دادی؛ يعنی کار را بکن. حال ا
حکم ال را اط::اعت ک::ردی، فرم::ان ب::ه حک::م خ::دا دادی،
خلق پرس::::ت نش::::دی، خداپرس::::ت ش::::دی، وليت پرس::::ت
شدی، امرپرست شدی، کار تو چه بايد باشد؟ ک::ار ت::و ای::ن
باش::د ک::ه اول پاش::وی زحم::ت بکش::ی، خ::ودت را، زن::ت را،
بچه ات را اداره کنی، از بی ک:اری خ::دا ب::دش می آي::د. [ام::ا]
در تمام کارها امر را در کارت پیاده ک::ن، يعن::ی ام::ر را ب::التر
از ک::ارت ب::دان. آقاي::ان باس::واد، ام::ر ت::و ای::ن اس::ت مب::ادا ب::ا
قلم::ت ي::ک چی::زی بنويس::ی ک::ه خ::دا خوش::ش نیاي::د، باي::د
چی:::زی بنويس:::ی ک:::ه خ:::دا خوش:::ش بیاي:::د. شخص:::ی آم:::د
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این ج::ا پی::ش م::ن، گف::ت م::ن خ::واب دي::دم ک::ه دارم ي::ک
نامه ای می نويسم اول دس::تم س::یاه ش::د، س::یاهی آم::د ب::ال
رويم سیاه شد. گفتم آقا تو يک نامه ای می نوشتی تهمت
ت:::ويش ب:::ود، ي:::ک ن:::امه ای می نوش:::تی دروغ ت:::ويش ب::ود.
کس:::ی] ک:::ه تهم:::ت ب:::ه م:::ردم می زن:::د روز قی:::امت چ:::ون [
گوش::ت ص::ورت ن::دارد، اج::زای ص::ورتت را از بی::ن می ب::رد،
چ:::ون ک:::ه ه:::ر چ:::ه هس:::ت در رو اس:::ت. این ک:::ه می گوين:::د
فلن::ی بی آب::رو اس::ت، خ::دا کن::د در محش::ر م::ا آب::رو داش::ته
باش::یم، ک::ه ولي::ت را آنج::ا ب::بريم. ح::ال عزی::زان م::ن، خ::دا
ببین با تو چه کار کرده؟ حال سر پ:انزده س::الگی براي::ت ام::ر
گذاشته]، بايد تمام امر را اطاعت کن::ی. ح::ال خ::دا آوردت ]
در دنی:::ا، از آن کثافت ه:::ا نج:::اتت داد. ح:::ال دوب:::اره خ:::دا
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چه کار می کند؟ پیر می شوی، ي::ک خ::رده دوب::اره می اف::تی
هم:::::ان ح:::::الت بچگ:::::ی را پی:::::دا می کن:::::ی. ي:::::ک خ:::::رده
می خ:::واهی ب:::روی آنج:::ا، ي:::ک خ:::رده این ج:::وری جی:::ش

می کنی، حالت بچگی پیدا می کنی.

گر تو این جا امر را اطاعت کردی، هم::ان جوری عزیز من، ا
ک:::ه آوردت در ای:::ن دنی:::ا، زیب:::ايت ک:::رد، خوش:::گلت ک:::رد،
تمی:::زت ک:::رد، اختی:::ار دنی:::ا را ب:::ه ت:::و داده. ت:::و الن ت:::وجه
نمی کنی چه کاره ای، الن اختیار دنی::ا را ب::ه ت:و داده، عزی::ز
م::ن چط::ور اختی::ار ب::ه ت::و داده؟ هم::ه ج::ا می ت::وانی ب::روی،
الن آقاج::::ان م::::ن می ت::::وانی ب::::روی خ::::ارج ي::::ا ن::::ه؟ آره،
انگلستان بروی، شوروی ب:روی، همه ج:ا ب:روی. خ:انم ب::ه
گر من بگويم خانم عزی::ز، می گ::ويم تو هم همان را داده، ا
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گر می گويم آقای عزی::ز، می گ::ويم خانم عزیز، تو خدایی، ا
[آق:::ای] عزی:::ز خ:::دایی. خ::انم عزی:::ز الن می ت:::وانی ب:::روی
خارج، خوب هم می توانی بروی، چون که خ::دا دنی::ا را در
اختی::ار ش::خص ت:و گذاش::ته، آي:ا ت:وجه داري:د؟ ام:ا ي:ک ام:ر
گذاش::ته روي::ش، آنه::ا ک::ه خارجن::د ب::ا م::ن دش::من هس::تند،
کج::ا می خ::واهی ب::روی آنه::ا را ب::بینی؟ بی::ا ب::رو دي::دن ي::ک
خواهر مؤمنت، این پول را ب::ده ب::ه آن بیچ::اره، بن::ده خ::دا
جهاز کند، بده اجاره خ::انه اش را بده::د. ت::و وص::ل ب::ه زه::را
می ش:::وی، ت:::و آنج:::ا ب:::روی خ:::ب م:::ن ب:::الخره در پران:::تز
[بگ::ويم]، ت::و ک::ه داری آنه::ا را در تلویزی::ون می بین::ی، ح::ال
می خ::::واهی حض::::ورش ب::::روی؟ آق::::ا، خ::::انم، می خ::::واهی
حض:::ورش ب:::روی؟ آن وق:::ت می گ:::ویی ام:::ام زم:::ان را ه:::م
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می خ:::واهم ب:::بینم؟ ح:::ال ب:::ه او می گ:::ویی [ن:::رو]، ش:::یطان
ي::ادش می ده::د، می گوي::د تفري::ح ک::ه عی::بی ن::دارد! تفري::ح
درست است، تفريح س:الم ب:رو، ج:ایی ب::رو ک::ه اجن::بی ت:و را
نبیند، جایی ب::رو ک::ه ت::و اجن::بی را ن::بینی. مگ::ر ای::ن رواي::ت
گ::ر در روی ظلمه ای نگ::اه نیس::ت ک::ه می گوي::د ک::ه ش::ما ا
کن::ی [خ::دا دوس::ت ن::دارد]؟ مگ::ر زم::ان موس::ی نب::ود؟ م::ن
روايت و حديث می گ::ويم، خانم ه::ای عزی::ز، آقاي::ان عزی::ز،
جوانان عزیز، به دينم، به ايمانم، به دین یهودی بمی::رم
گ::ر م::ن مقص::د داش::ته باش::م ي::ا م::ن شخص::ی را بخ::واهم ا
عن:::وان کن:::م. م:::ن حرف:::م را دارم می زن:::م، از ای:::ن حرفه:::ا
ن::تیجه بگیري::د. خودت::ان ي::ک خی::ال ش::یطانی را روی م::ن
پیاده نکنید، خی:ال رحم:انی پی:اده کنی::د. ح:ال مگ:ر زم::ان
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موس:::ی نب:::ود ک:::ه موس:::ی آم:::ده، ي:::ک دوس:::ت خصوص:::ی
داشت، ديد افتاده این جا، پاه::ايش را ي::ک ق::دری حی::وان
خورده، چشم هايش را هم درآورده، چند روز اس::ت افت::اده
گفت] خ::دا مگ::ر نگف::تی م::ؤمن را حف::ظ می کن::م؟ این جا. [
مگ::ر ای::ن م::ؤمن نب::ود؟ موس::ی چ::را [م::ؤمن ب::ود]، رف::ت در
خانه ظلم::ه، نگ::اهش در روی ظلم::ه افت::اد. آقاي::ان، خ:انم
عزی::ز، آق::ای عزی::ز این ه::ا ظلم::ه هس::تند ي::ا نیس::تند؟ کج::ا
می خ:واهی ب:روی؟ خ:دا نکن:د در راه ب:روی تص:ادف کن:ی،
می روی جهنم. هر کج::ا ب::ه دين::م رفت:م، روی ي:ک مقص::د
رفت:::م. الن ک:::ه می خواس:::تم بی:::ايم، ش:::ب ب:::ا چش:::م گري:::ه
گفتم] حس::ین کج::ا می خ:واهی ب:روی؟ گفت::م خ::دا ج:ان، ]
می دانی يک مشت وليتی آنجا جمع شده اند، این ها يک
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انتظ:اری دارن::د، می روم ي::ک چی:زی بگ:ويم، ي::ک چی:ز ب::ه
م::ن ب::دهی ب::ه آنه::ا ب::دهم، ي::ک چی::ز غ::را ب::ده م:ن ب::ه آنه::ا
ب::دهم. الن ه::م ک::ه می خواس::تم بی::ايم این س::ان می آي::م،

مگر من همه جا [می روم]؟

عزی::زان م::ن، ف::دايتان بش::وم، م::ا از اول گف::تیم ک::ه تمری::ن
وليت می کنیم، ما ک::اری ن::داريم، م::ا حرفم::ان را می زنی::م،
م:ا توق::ع ن::داريم. چ:را توق::ع ن::دارم؟ م:ن م:اوراء را می بین::م،
چق::در پیغم::بر زحم::ت کش::ید؟ چق::در خ::ون دل خ::ورد؟ ت::ا
ح::تی این ق::در او را زدن::د، او را پ::ای ي::ک دی::وار انداختن::د،
رد. پیغمبر با تمام آن [قدرتش] آدمی ب::ود گفتند پیغمبر مر
ب::اتوان؛ ام::ا بی ت::وان. ت::وان  ق::درت  ي::ک ع::المی ب::ود، ت::وان
ق::درت ي::ک ع::المی را داش::ت؛ ام::ا این ق::در زدن::د او را ک::ه
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بی ت:::وان ش:::د. ح:::ال ب:::ا هم:::ان پاه:::ای خ:::ونی آم:::د خ:::انه
عم::ويش، عم::و ج::ان، حم::زه ج::ان، عم::و ج::ان، م::ن بچ::ه
برادر تو هستم. [حمزه گفت:] عمو جان، چه می خواهی؟
گف::ت: اس::لم بی::اور، نمی گوي::د م::ن را مع::الجه ک::ن، [او را]
معالجه ببرد، [بگويد] پايم این جور شده، صورتم این جور
شده. [حمزه] فورا  اسلم آورد، دست کرد به شمشیر، گفت
گر به بچه برادر م:ن ديگ::ر ح:رف بزنی:د، تمامت::ان را از دم ا
شمش::یر [می گ::ذرانم]، قطع::ه قطعه ت::ان می کن::م. پیغم::بر
ي::ک ق::دری ام::ان پی::دا ک::رد. ح::ال عزی::ز م::ن، خانم ه::ای
عزیز، ب:رادران عزی:ز، آقاي:ان عزی::ز، جوان:ان عزی::ز، مگ::ر ب:ه
گ:::وش] ام:::ر اس:::لم گ:::وش دادن ب:::ه ای:::ن آس:::انی اس:::ت؟ [
ندادند که ندادند ک::ه ندادن::د. [پیغم::بر] بیس::ت و دو س::ال
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زحمت کشید، تمام زحمتش را عمر و ابابکر از بین بردند،
گر می گويم خارج نرو، مگ:ر خ:ارج مردم رفتند این طرف. ا
نرفت:::ن ي:::ک چی:::زی اس:::ت ک:::ه ممک:::ن اس:::ت؟ چ:::ون ک:::ه
[حرف] نشنیدند. من هم حرف::م را کس::ی نش::نود چی::زی ام
کمه، نمی ش::ود ام::ا ي::ک روزی ش::ما را می آورن::د پ::ای مح::ا
می گوين::::د دع::::وتش کردي::::د، عزت::::ش کردي::::د، اح::::ترامش
کرديد، او هم حرفش را زد، چرا حرفش را نش::نیديد؟ عزی::ز
م:::ن، ج:::وان عزی:::ز، بی:::ا و آن پ:::ولی ک:::ه می خ:::واهی ب:::روی
خارج بیا بده به ای::ن بن::ده های خ::دا. پ::ول آبش::ان را ب::ده،
برقش::ان را ب::ده، بی::ا پ::ول را ب::ه خ::دا ن::زول ب::ده. ای ج::وان
عزیز، ای خانم های عزیز، بیا پولت را ب:ه خ::دا ن:زول ب::ده.
می گوي:::د ص:::د ت:::ا این ج:::ا می ده:::م، هزارت:::ا آنج:::ا ب:::ه ش:::ما
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می دهم، از ای::ن به::تر هس::ت؟ چ::را می روی پ::ولت را خ::رج
بی خود می خواهی بکنی؟ بیایید نزول به خدا بدهید، به
ج::ان خ::ودم خ::دا خیل::ی خ::وب اس::ت، پ::ولت را بی::اور ب::ه او
نزول بده. حال مگر پول مال خودش نیس::ت؟ ح::ال ب::ه ت::و
داده، می گوي::د بی::ا ب::ه م::ن ن::زول ب::ده. [می گ::ویی] چ::ه ک::ار
کن::م؟ دس::ت ي::ک بین::وا را بگی::ر، ي::ک خرج::ی بک::ن. الن
آقای دکتر [به خدا] نزول داده، خب صد تا این جا، هزارت::ا
یف::ش را ه::م ک::رده. ح::ال خ::دا چ::ه آنج::ا ب::ه او می ده::د، ک 
ک::ارت می خواه::د بکن::د؟ ح::ال ک::ه این ج::ا اط::اعت ک::ردی،
دوباره بی توانت می کند. می خواه::د بگوي::د ای عزی::ز م::ن،
قدرتت را برای چه ط:ی ک:ردی؟ خ:ب ح:ال بی:ا، ح:ال ب::بین
خ::دا دوب::اره چق::در خ::وب اس::ت، ح::ال ي::ک پیرم::ردی ک::ه
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نتوان:::د عب:::ادت کن:::د، [می گوي:::د] ای ملئکه ه:::ای م:::ن ت:::ا
توانس:::ت ک:::رد، پ:::ايش [عب:::ادت] بن:::ويس. در رختخ:::واب
افتادی، جسارت نکنم، پايت می نويسد. تمام ای::ن خی::ر و
خیرات::::ی ک::::ه در تم::::ام م::::وقعیت عم::::رت ک::::ردی، پ::::ايت
می نويسد. حال خدا ببین خیل::ی ای::ن ح::رف قش::نگ اس::ت
گ:::ر ش:::ما فک:::ر روي:::ش بکنی:::د، ي:::ک آدم:::ی را، ای:::ن دنی:::ا را ا
گذاشته در اختیارش هم::ه ج::ا می خواه::د [می توان::د] ب::رود
اما می گويد آنجا قرق است نرو، ن::رو در قرق گ:اه. دنی::ا م:ال
خدا هست يا نه؟ خدا گذاشته در اختیار تو، ح::ال گفت::ه در
قرق گاه نرو. برو دي::دن ي:ک م::ؤمن، ن:رو دي::دن خارجی ه::ا،
بیا برو عمره، بیا برو زيارت امام رضا، اشکال ندارد که. برو
ي::ک ج::ا تفري::ح س::الم، ن::ه خ::ودت را اجن::بی ببین::د، ن::ه ت::و
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اجنبی را [ببینی]، تفري:ح چی:زی نیس:ت. خ:دا رحم:ت کن:د
ح::اج ش::یخ عب::اس را، م::ن هم::ه ج::ا ای::ن اس::تاد عزی::زم را
خلصه اح:ترام می کن::م، حرف::ش را می زن:م، خ:دا رحمت::ش
گر در کاخ سلطنتی هستی ي::ک س::ال، ي::ک کند. می گفت ا
خرابه ای را ب:رو ي:ک روز، دو روز ت:ويش نگ:اه ک:ن، ک::ه ای:ن
مغز تو عوض شود. يعنی آنج::ا را ه::م ب::بین، این ج::ا را ه::م
ببین. شب سمور گذشت و لب تن::ور ه::م گذش::ت. عزی::زان

من، بیا در اختیار باش.

حال حرف م:ن همی:ن اس:ت، ح:ال ک:ه اختی::ار داده، دنی:ا را
گ::ر ام::ر را اط::اعت ک::ردی ح::ال گذاش::ت در اختی::ارت، ش::ما ا
بعد از مرگت آخرت را در اختیارت می گذارد. ح:ال آخ:رت را
در اختی::ارت می گ::ذارد، ح::ال آنج::ا چ::ه کس::ی اس::ت؟ آنج::ا
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حس::::ن اس::::ت و حس::::ین اس::::ت و دوازده ام::::ام، به::::ترین
مردم:::ان ع:::الم، به:::ترین مردم:::ان دنی:::ا. ش:::هدا هس:::تند،
فقه::ای واقع::ی هس::تند، ائم::ه ط::اهرین هس::تند، همین ج::ا
گر يک دانه از ای::ن چقدر آدم کیف می کند؟ من به دينم ا
جوانه::ا نباش::د، يک::ی نباش::د، نمی خ::واهم افش::ا کن::م، ه::ر
کدام شما نباشید من می بینم انگ::ار ي::ک کس::ری دارم. آن
آدمی که نیست که نیامده به من پ::ول بده::د ک::ه، ام:ا م::ن
برای خودم کسری می بینم، می خواهم همه م::ان باش::یم.
الن بعض::::ی جوانه::::ا ي::::ک خ::::رده نیس::::تند م::::ن ي::::ک ذره
ناراحتم، می گويم کاش آنها هم بودند. آن وق::ت چ::را [م::ن
ای::ن را می گ::ويم]؟ ائم::ه ه::م می گوين::د ک::اش هم::ه این ه::ا
خوب بودند، دوست م::ا بودن::د، هم::ه دور  م::ا بودن::د، هم::ه
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دور ه::::م ب::::وديم. همین ج::::ور ک::::ه م::::ن الن دارم غص::::ه
می خ::ورم، نس:::بت ب:::ه خ::ودم غبط:::ه می خ:::ورم ائم:::ه ه::م
همین جورند. چرا امام حسین می گوي::د «ه::ل م::ن ناص::ر»؟
يکی بیايد طرف من. [به] همان ها که ج::وانش را کش::تند،
باز می گويد يکی بیايد طرف من، يک ت::وبه ک::ن بی::ا ط::رف
م::ن. ص::فات ال ای::ن اس::ت ک::ه داری، ای::ن آدم همین ج::ا
نشس::ته، الن ت::وان ن::دارد، می گوي::د چه وق::ت بش::ود م::ن

توان پیدا کنم يک چیزی بدهم به يکی راحتش کنم.

پس بنا ش:د کس:انی ک:ه این ج:ا ام:ر را اط:اعت کنن::د، يعن:ی
[خدا] دنیا را گذاشت در اختیارت، ح:ال ام:ر خ:دا و پیغم::بر
را اختیار کردی، عزیز من، بع::د از م::رگ آخ::رت را می گ::ذارد
در اختیارت. کجا می خواهی بروی در خارج بگ::ردی؟ ای
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ج::وان عزی::ز، کج::ا می خ::واهی ب::روی بگ::ردی؟ آن گ::ردش
نیست، آن سیاحت است. گردش این اس::ت ک::ه ت::و را س::یر
بدهد در آخرت، آن گردش اس::ت. گ::ردش ب::ا س::یاحت چ::ه

فرقی دارد؟ يکی بگويد ببینم ياعلی، بگو ببینم آقا.

[يک:::ی از حض:::ار] س:::یاحت، بیش:::تر جنب:::ه تفريح:::ی دارد،
گردش جنبه عبرتی دارد.

احسنت، چطور [جنبه] عبرتی دارد؟

[يکی از حضار] مثل همان چیزی که همیشه می گویید از
زم::ان رس::ول ال ببین::د، ببین::د چ::ه مس::ائلی ب::اعث ش::ده از
خ::ط خ::ارج بش::وند، ح::ال ه::م همین ط::ور از اول نگ::اه کن::د

ببیند.

۳۸در روستای وشاره



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

احسنت، حال ببین من چه جور می گويم؟ الن شما آمديد
این جا گردش است، این جا را می بینی، درست اس::ت؟ آن
ک::ه گفت::م چیس::ت؟ ای::ن س::یاحت اس::ت. آن س::یاحت ب::ا
گردش دوتاست، تفريح با گردش دوتاس::ت. [در س::یاحت]
آنجا آمدی تفريح کن:ی، ام:ا ح:ال آم:دی چ:ه کن:ی؟ گ:ردش
کن:::ی، گ:::ردش يعن:::ی س:::یر جه:::انی. چ:::ه ش:::د؟ می خ:::واهم
مطل::ب ج::ا بیفت::د. گ::ردش چی::زی اس::ت ک::ه ع::برت ت::ويش
اس::ت، [در] تفري::ح ديگ::ر نمی بین::ی ام::ا [در] گ::ردش ع::الم
مث::ل چ::رخ فل::ک اس::ت، ای::ن خلق::ت را می ده::د دس::تت،
همیش::ه داری ب::ا او نج::وا می کن::ی، همیش::ه در او هس::تی.
گر این با آن درست است، این جا هم يک سری می زن::ی، ا
گ::ر ن::ه نمی زن::ی، آن را باي::د از خ::ودت دور کن::ی. پ::س چ::ه ا
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کنی؟

گر عبرتی تويش نباشد بايد آن را [يکی از حضار] در واقع ا
نخواهی،

احس:نت، ب:ارک ال. ع::برت يعن::ی چ:ه؟ ع::برت يعن::ی ع:الم
بینی، عبرت يعنی ع::الم بین::ی. ع:المی را ب::بینی، ع:المی را
سیر کنی ب::ا يقین::ت، ع::المی را س::یر کن::ی ب::ا يقی::ن، س::فت و
محکم دارم می گويم. آن وقت وقتی که رفتی آنجا س::یرت
دادن::د، ت::و يقی::ن ب::ه او پی::دا می کن::ی، آن وق::ت يقی::ن ب::ه
کاره::::ای رس::::ول ال پی::::دا می کن::::ی، يقی::::ن ب::::ه کاره::::ای
امیرالمؤمنین پیدا می کن::ی، يقی::ن ب::ه آي:ات پی::دا می کن::ی،
آن وق:::::ت می ش:::::وی خداش:::::ناس، وليت ش:::::ناس. (ي:::::ک
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صلوات بفرستید.)

گ::ر مجس::م ک::ردی آنها را بايد مجسم کنی پیش خ::ودت، ا
پیش خودت آنها به تو داخل می ش::وند، وق::تی داخ:ل ش::د
ک::ه] «قل::ب الم::ؤمن ع:رش الرحم:ن»، آنه:ا مثل این اس::ت [
داخلن::د؛ آن وق::ت ام::ر آنه::ا ه:م داخ::ل می ش::ود، اتص::ال ب::ه
خود این ها می شوی. امر آنها خود آنهاست، وقتی تو اج::را
ک:::ردی آن وق:::ت آن ک:::ه در قلب:::ت اس:::ت تقبل ال ب:::ه ت:::و
گر امر شیطان را اط::اعت ک::ردی، او تقبل ال می گويد. اما ا
ب:::ه ت:::و می گوي:::د. وال رواي:::ت داري:::م کس:::ی ک:::ه چه:::ل روز
متابعت نفس نکند، متابعت امر خدا بکند، خدا درجه ب::ه
گ:::ر چه:::ل روز مت:::ابعت ش:::یطان را ک:::رد، او می ده:::د. ام:::ا ا
[شیطان] پیشانی اش را ماچ می کند. می گويد به قربان تو
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بنده بروم که امر من را اطاعت کردی، ای بنده من تشکر
گ::ر ش::ما ام::ر خ:دا را اط::اعت ک:ردی، ام:ر از ت:و می کن:م. ام:ا ا
سرايت در قلب شما می کن::د، آنج::ا ائم::ه ط::اهرین تش::کر از
ش::ما می کنن::د. چ::را ام::ام ص::ادق می گوي::د مري::ض ش::دی؟
می گوي:د م:ن [مري:ض] ش:دم، خ:وب ش:دی؟ به::تر ش:دی؟
م::ن [به:::تر] ش::دم. ت::و آن می ش::وی، آن وق:::ت او چه وق:::ت
می گذارد تو در آتش جهنم بسوزی؟ چه وقت می گذارد تو
گ::ر ي::ک ذره ن::اراحت باش::ی ام::ام ص::ادق ن::اراحت باش::ی؟ ا
ن::اراحت اس::ت، آي::ا خ::دا می گ::ذارد ت::و در قی::امت ن::اراحت
بش::وی؟ چ::را م::ا تفک::ر ن::داريم؟ نمی گ::ذارد ن::اراحت بش::وی

که. اص::ل ن::اراحتی، ع::ذاب جهن::م، ع::ذاب قی::امت، ع::ذاب 
آنج::ا داخ::ل م::ؤمن نمی ش::ود. م::ؤمن ع::ذاب بردار اس::ت از
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مردم، مؤمن ش::فاعت کن م:ردم اس:ت، ن::ه این ک::ه خ:ودش
در عذاب بیفتد. عذاب خجالت می کشد دور مؤمن ب::رود،
ش:::رمنده اس:::ت. آخ:::ر، ه:::ر چی:::زی ي:::ک ق:::وه لمس:::ه دارد،
ع::ذاب ه::م ي::ک ق::وه لمس::ه دارد، عب::ادت ه::م ي::ک ق::وه
لمسه دارد. کارهای خیر همه اش تهیه است، کارهای شر
ه::::م همین ج::::ور اس::::ت، مگ::::ر آدم ت::::وبه کن::::د از کاره::::ای
خودش. کارهای خیر چرا تهیه است؟ چرا می گويد صد ت::ا
این ج::ا ب::ه ت::و می ده::م، هزارت::ا آنج::ا ب::ه ت::و می ده::م؟ خ::دا
دارد تهی::ه براي::ت می بین::د. اص::ل آن خ::ودش ي::ک جم::الی
است، ي:ک کم:الی اس:ت، ای:ن کاره:ای خی::ر آنج:ا ب:رای ت:و
انباش::ته می ش::ود. ي::ک م::ؤمن آنج::ا حی::ران زده می ش::ود،
ب::س ک::ه ب::ه او عن::ايت می ش::ود، ام::ا خ::وش ب::ه ح::ال آن
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مؤمنی که عنايتش را آنجا هم پخش بکند. همین ج::ا ک::ه
شما دست ي::ک کس::ی را بگی::ری، آنج::ا ه::م دس::ت کس::ی را
می گی::ری. تم::ام آنه::ا ک::ه در قی::امت در عذابن::د چشمش::ان
ب:::ه م:::ؤمن اس:::ت ک:::ه م:::ؤمن این ه:::ا را ش:::فاعت کن:::د. چ:::را
چشمش::ان ب::ه م:ؤمن اس:ت، چشمش::ان ي:ک ق::دری ب::ه آن
ائم:::ه ط:::اهرین ک:::م اس:::ت؟ ه:::ر ک:::ه گف:::ت ج:::ایزه ب:::ه او
می ده:::م. [می گ:::ويم] مب:::ادا نتوانی:::د بگویی:::د، چ:::ون ک:::ه
این ه:ا آنج:ا بی:دار می ش:وند، جل:وی ام:ام حس::ین ای:ن ک:ار
گناه] را کرده، جلوی امام صادق این کار را کرده، آنه::ا در ]
عرش خ::دا بودن::د می بینن::د، [از ائم::ه] خج::الت می کش::ند،
پناه به يک مؤمن می برند. آنج:ا آدم ش:رمنده اس:ت، آنج:ا
می فهم::ی ک::ه ام::ام زم::ان وجه ال ب::وده تم::ام کاره::ايت را
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می ديده، خجالت می کش:د آدم آنج:ا، ام:ا پن:اه می برن:د ب:ه
م:::ؤمن، م:::ؤمن آنه:::ا را هم:::ه را ش:::فاعت می کن:::د، رواي:::ت
داريم. بیایی::د رفق::ا م::ؤمن بش::ويد، عزی::زان م::ن، بیایی::د در
باند به قول ما وليت ساقط نشويد، حوصله تان سر نیايد،
هر روز تشنه این حرفها بايد باشید. م:ن دو روز [مان:ده ت:ا]
ش::ما می خواهی::د تش::ريف بیاوري::د انگ::ار اص::ل در دل م::ن
ي:::ک ش:::ادی اس:::ت، ي:::ک ش:::ادی به خص:::وص اس:::ت ک:::ه
می گويم رفقايم را می بینم. يکی ت::ان ک::ه نیایی::د ن::اراحتم،
م::دام می گ::ويم مثل ب::ه فلن::ی تلف::ن ب::زن، چی::ز ک::ن. خ::ب
حضور شما در آنجا م:ن حس::اب می کن::م حض::ور در مقاب::ل
امام زمان است، حضور شما حضور در مقابل ام:ام ص:ادق
اس::ت. مگ::ر ام::ام ص::ادق نمی گوي::د ک::ه آي::ا دور ه::م جم::ع
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می ش::::ويد حرفه::::ای م::::ا را بزنی::::د؟ می  گوي::::د م::::ن غبط::::ه
می خ:::ورم ب:::ه آن مجل:::س. ام:::ام ص:::ادق دو مرتب:::ه غبط:::ه
گ:ر می خ:ورد: ي:ک غبط::ه می خ:ورد ب:رای ظه:ور، می گوي:د ا
م:::ن باش:::م يم:::انی بیاي:::د و حس:::نی بیاي:::د، ج:::انم را حف:::ظ
می کن:م ب:رای وج:ود ام:ام زم:ان. ام:ا ي:ک وق:ت ه:م غبط:ه
می خ:::ورد، می گوي:::د م:::ن خ::ودم را حف:::ظ می کن:::م ت::ا ي:::ک
مجلسی [باشد] ک:ه ح:رف م:ا اهل بی:ت در آن زده ش:ود، در
آن مجلس حضور [پیدا] کن:م. ش:ما الن ب:ه م:ن می گویی:د
که خ:ب، او ک:ه وجه ال اس:ت، وجه ال ي:ک چی:زی اس:ت،
حض:ور ام:ام ح:رف ديگ:ری اس:ت. وجه ال در هم:ه این ه:ا
نظ::ر دارد؛ ام::ا هیک::ل و حض::ور ام::ام ي::ک ح::رف ديگ::ری
اس::ت. می گوي::د ک::اش م::ن در آن مجل::س حض::ور [پی::دا]
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می ک:::ردم. چ:::را می گوي:::د ملئکه ه:::ا گري:::ه می کنن:::د؟ الن
ملئکه ه:::ا وال، ب:::ال، ت:::ال دارن:::د گري:::ه می کنن:::د ب:::رای
[حض::ور در] ای::ن مجل::س. چ::ون ک::ه تم::ام ش::ما مؤمنی::د،
تم::ام ش::ما مت::دین هس::تید، تم::ام ش::ما ولي::ت داري::د، تم::ام
ش:::ما اهل بی:::ت در قلبت:::ان اس:::ت. ملئک:::ه ب:::ه کج:::ا ن:::زول
کنن:د؟ در باغ ه:ا برون:د؟ در پارکه:ا برون:د؟ در مجلس ه:ایی
ک::ه زن و م::رد ق::اطی اس::ت برون::د؟ کج::ا ب::رود ک::ه بی ام::ری
نباشد؟ ملئکه ن:زول در ام:ر می کن:د. وال الن این ج:ا م:ن
قس:م می خ:ورم ملئکه ه:ا حض:ور [پی:دا] می کنن:د. می آين:د
در مجل::س واقع::ی ام::ام حس::ین، ای::ن مجل::س ط::ی ش::ده،
آخر ملئکه بايد با امر باشد، ملئکه [ب:ی اج:ازه] نمی توان:د

برود.
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حرفی اينجا بزنم مناسبت دارد، ماها ه:م وق:تی می میري:م
س::::ه طبق:::ه هس:::تیم: آنه:::ایی ک:::ه ج:::زء اهل بیتن::::د مث:::ل
اهل بی:::ت حض:::ور دارن:::د، يعن:::ی تم:::ام ای:::ن ع:::الم حض:::ور
آنهاس::ت ن::ه این ک::ه آنه::ا حض::ور داش::ته باش::ند. ع::الم در
مقاب::ل ولي::ت حض::ور اس::ت ن::ه این ک::ه او در مقاب::ل ع::الم
حض::ور داش::ته باش::د. م::ؤمن آنج::ا وق::تی ب::رود آنه::ا حض::ور
دارند. آن وقت يک عده ای هم هستند که ولن:گ و بازن:د،
ي::ک ع::ده ای ه::م هس::تند در عذابن::د. امی::دوارم م::ا از آنه::ا

باشیم که آنجا حضور داشته باشیم. صلوات بفرستید.

آن وقت الن آنها می آين:د این ج:ا وق:تی مجل:س ط:ی ش:ود،
اج:::ازه گرفتن:::د وق:::تی می آين:::د ب:::ال می بینن:::د ط:::ی ش:::ده
مجلس، ح:ال ک:ه مجل:س تم:ام ش:ده پ:ر و ب:ال خودش:ان را
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می مالن::د، آن وق::ت می رون::د آنج::ا می گوين::د م::اییم ک::ه در
مجلس حسین رف:تیم. آنج:ا ک:ه ح:رف حس:ین باش:د، آنج:ا
ک:::ه ح:::رف م:::ادرش زه:::را باش:::د، ن:::ه مجل:::س ديگ:::ر. آنه:::ا
مجل::س نیس::ت، مجل::س آنج::ایی اس::ت ک::ه این ه::ا هم::ه
جم::ع ش::دند، حض::ور به ه::م رس::اندند. چ::را می گوي::د «قل::ب
الم::ؤمن ع::رش الرحم::ن»؟ آنه::ا حض::ور دارن::د و در مجل::س
امام حسین هم حض:ور دارن:د. ت:وجه کنی:د، ق:دردانی کنی:د

از خودتان، عزیزان من. صلوات بفرستید.

گر آنج:ا بروي:م، م:ا آنج:ا باش:یم، چ:ون ک:ه دوب:اره م:ن حال ا
ي:::ک اش:::اره ای ک:::ردم، آنج:::ا ک:::ه ام:::ام زم:::ان ب:::رود ت:::و ه:::م
می روی، آنج:ا ک:ه ائم:ه برون:د ت:و ه:م می روی. مگ:ر به غی:ر
گ::ر ش::یعه ش::یعه آنه::ا ک::س ديگ::ری را دوس::ت دارن::د؟ ت::و ا
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باشی، این جا پیرو باشی، آنجا هم پیرو هستی. الن تو در
ظ::اهر [ام::ام را نمی بین::ی]، خ::دا لعن::ت کن::د آنه::ایی را ک::ه
گ::ر ام::ام زم::ان ه::م حض::ور داش::ته ائم::ه م::ا را کش::تند، الن ا
باش:د در ظ:اهر او را می کش:ند. مگ:ر نريختن:د در خ:انه ام:ام
حس::ن عس::کری ک:::ه او را بکش::ند؟ چ::ه کس::انی ريختن:::د؟
نمازخوان ه:ا، چ:ه کس:انی ريختن:د؟ حج بروه:ا، چ:ه کس:انی
گفتن:د] ای:ن ي:ک م:انع ريختند؟ نم:از ش:ب خوان ها. چ:را؟ [
اس::ت از ب::رای م::ا، از ب::رای حک::ومت م::ا م::انع اس::ت، آنه::ا
گ:::ر ام:::ام حک:::ومت را بیش:::تر از ام:::ام زم:::ان می خواس:::تند. ا
گر ام:ام زم:ان می آي:د زمان می آيد این دفعه با امر می آيد، ا
آنه::ا را، هم::ه را ب::ه خ::اک هلک::ت می افکن::د. آن وق::ت ام::ام
گ::ر ن::ه الن ه::م زم::ان ي::ک ق::دری در ظ::اهر راح::ت اس::ت، ا
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بیاي::د، ب::ه خ::ودش قس::م افتخ::ار می کن::م، بیش::تر از ای::ن
چیزی نگويم. صلوات بفرستید.

گ::ر ش::ما الن دوب::اره ح::ال عزی::زان م::ن، پ::س بن::ا ش::د ک::ه ا
تک::رار کن::م، ای::ن ع::الم را گذاش::ته در اختی::ار يکاي::ک ش::ما.
ش::::خص ش::::ما آقاج::::ان الن می ت::::وانی هم::::ه ج::::ای ای::::ن
گ:::ر ت:::و مملک:::ت ب:::روی، مملک:::ت در اختی:::ار توس:::ت. ام:::ا ا
خ:::ودت را گذاش:::تی در اختی:::ار ام:::ر، نگذاش:::تی در اختی:::ار
مملک:ت، خ:دای تب:ارک و تع:الی ف:ردای قی:امت، قی:امت را
هم می گذارد در امر تو. عزیزان من از این حرفها ق::دردانی
کنی::د، آنج::ا ه::م می گ::ذارد در اختی::ار ش::ما، کج::ا می روي::د؟
چرا ت:و ت:وجه ن:داری؟ چ:را می روی ج:ایی ک:ه ج:ان خ:ودت
را، عمر خودت را، عقل خودت را، ايمان خودت را، زندگی
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خ::ودت را ف::انی کن::ی؟ چ::را می روی؟ چ::را نمی روی این ج::ا
که باقی بمانی؟ تو باقی هستی و باقی بايد بمانی. تو بايد
پرش کنی با امام زمانت، پرش کنی با امام حس:ین، پ:رش
کن:::ی ب:::ا آنه:::ا، ن:::ه [اينک:::ه] پ:::رش کن:::ی ب:::ا ش:::یطان و ام:::ر
شیطان. او دارد امر می کند، دوباره تکرار کنم، آن ه:م ام:ر
می کن:د، بیایی:د ام:ر خ:دا و پیغم:بر را اط:اعت کنی:د عزی:زان

من. صلوات بفرستید.

حال عزیزان من بیا ب:بین چ:را [حض:رت زه:را] س:لمان را راه
می دهد؟ امر را اطاعت ک:رده، چ:را عم:ويش [عب:اس] را راه
نمی دهد؟ امر را اط:اعت نک:رده، قی:امت ه:م هم:ان اس:ت.
کس:::انی ک:::ه ام:::ر را اط:::اعت کردن:::د آنه:::ا می پذیرن:::د او را،
کس::انی ک::ه ام::ر را اط::اعت نکردن::د نمی پذیرن::د او را. پ::س
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بیایی::د زن و م:رد، خانم ه:ای عزی:ز، جوان:ان عزی:ز، م:ردان
گ:ر ام:ر را اط:اعت کردي:م عزیز، بیایید امر را اطاعت کنید. ا
ب::ا ام::ر محش::ور می ش::ويم، وال ب::ا ام::ر محش::ور می ش::ويم.

صلوات بفرستید.

خدايا عاقبتتان را بخیر کن.

خدايا ما را با خودت آشنا کن.

خدايا ما را بیامرز.

خدايا ما را از خواب غفلت بیدار کن.

خدايا این حرفه:ا ولي:ت اس:ت، ولي:ت در قل:ب ای:ن رفق:ای
من تجلی کند.
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خ:دايا همان س:اخت ک:ه ولي:ت ب:اقی اس:ت، ای:ن حرفه:ا در
قلب وجود مبارک رفقای من باقی بماند.

خدايا شیطان خدشه به آن نزند.

خ::دايا ص::حیح و س::الم نگه دار ت::ا آن ک::ه م:ا بی::اییم تق::ديم
وجود مبارک ولی ال العظم کنیم. (با صلوات بر پیغمبر)

یا علی
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